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 بارداری‌های چندقلویی
با خطر پرفشاری خون مادر و زایمان زودرس همراه است

اگر دوقلو می‌خواهید...
گفت‌و‌گو با هنرمندی كه نخستین پاپوش سنتی كشور را احیا كرده است

م 16چاروقت  دوزُ 14

15

 هــوا تاریــك شــده اســت، امــا هنــوز تــوی دود و تاریكــی، 
می‌توان ســرهای ســاختمان‌های گلی را دید كــه پرابهت، 
ســرك می‌كشــند بــه اطــراف تــا جنبنــده‌ای ببیننــد. در 
سكوت زیر پای آنها، خیابان پر رفت‌وآمد و شلوغ است. 
اتوبوس‌هــا كــش‌دار ترمــز می‌كننــد و صــدای سوتشــان 
می‌پیچــد تــوی خیابــان و بــرای لحظــه‌ای صــدای بــوق و 
هیاهو گــم می‌شــود. اینجــا محلــه خــاوران اســت، جایی 
كــه بســیاری از ســاكنان آن مهاجرنــد و از شــهرهای 
دوردســت بــه تهــران مهاجــرت كرده‌انــد. شــغل اغلــب 
اهالی، كارگری در كوره‌هــای آجرپزی اطراف یــا كارگری روی 
زمین‌هــای كشــاورزی اطــراف اســت. البتــه در بین‌شــان 
دستفروش‌های دوره‌گرد هم پیدا می‌شود. این را مردی 
می‌گویــد كــه چنــد نــان لــواش در دســت دارد و بــا عجلــه 
از خیابــان می‌گــذرد. نمی‌مانــد تا ســوالات را جــواب دهد، 

راهش را می‌گیرد و توی تاریكی گم می‌شود.

 چوب خط نسیه پر است
 در خیابان پرتردد و شــلوغ كه ســاختمان‌های چند طبقه 
دوره‌اش كرده‌انــد، تنهــا یك مغــازه پیــدا می‌شــود. مغازه 
در محاصــره پاكت‌هــای رنگارنــگ چیپــس و پفك اســت. 
مغازه كوچــك اســت و دور تــا دور آن بــا قفســه‌های آهنی 
پوشــانده شــده اســت. پیرمــردی پشــت دخل نشســته 
اســت و چرت می‌زند. از كار و كاسبی كه می‌پرسم، چرتش 
می‌پــرد و »خدا را شــكر« كشــداری می‌گوید. بحــث آلودگی 
هوا و خرید مشتری‌ها را پیش می‌كشم، پوزخندی می‌زند 
و می‌گویــد: »دلت خوشــه دختــر؟ اهالی اینجــا نمی‌توانند 
خریدهای ضروری‌شــان را انجــام دهند، بــرای آلودگی هوا، 
خریــد ویژه كننــد؟« و با چشــمان عســلی و تیلــه‌اش نگاه 
می‌كند. دست می‌برد و دفتر بزرگی از پشت پیشخوانش 
برمــی‌دارد و نشــان می‌دهــد؛ دفتــری كــه بــه اســم نســیه 
مشــهور اســت و درون آن، خانواده‌هایــی پیدا می‌شــوند 
كــه 5000 تومان بــه او بدهكارند. یك نفر تــوی دفتر او حتی 
1500 تومــان بدهكار اســت. پیرمرد دســت می‌كشــد توی 
موهای پرپشــت ســفیدش و می‌گوید:‌ »بعضی‌هایشــان 
چوب خطشان پر اســت.« به خاطر همین اســت كه آنها، 
خیلی وقت اســت، حتــی به مغــازه پیرمــرد ســر نزده‌اند تا 
مجبور نباشــند كــه بدهــی خــود را پرداخت كننــد. پیرمرد 
می‌پرســد: »حالا كســی كه پول ندارد نســیه را صــاف كند، 

برای جلوگیری از آلودگی هوا، شیر می‌خرد؟«

 برو بابا
 كوچه‌هــای باریــك، تاریكنــد. نــور كم‌رمــق تیــر چــراغ برق 
تنها جلوی پایش را روشــن كرده اســت. چند پسربچه، با 
توپ پلاســتیكی در حال بازی‌اند. یكی‌شان توپ را شوت 
می‌كند و بعد همه با ســر و صدا می‌دوند بــه دنبال توپ. 
تــوپ دوبــاره شــوت می‌شــود تــوی تاریكــی و بعــد همــه 
می‌دونــد بــه دنبــال تــوپ. صــدا می‌پیچــد و دوبــاره توپ 
شــوت می‌شــود. توپ خودش را می‌رســاند به روشــنایی 
و پســربچه‌ها بــا ســروصدا ظاهــر می‌شــوند. پســربچه‌ها 
ریزنقش و كوچكنــد. ده، دوازده ســال دارنــد، اما قدهای 
كوتــاه و جثــه لاغــر و رنگ‌پریده‌شــان سنشــان را كمتــر 
نشان می‌دهد. توی سرمای ســاعت ۷ و 30  دقیقه شب، 
اغلبشــان یــك بلــوز نــازك پوشــیده‌اند. بلــوز یكی‌شــان 
صورتــی اســت و عكــس دختــری بــا موهای بــور، بــه همه 

می‌خندد. 
شــیطنت‌آمیز  لبخنــد  می‌پرســم،  كــه  هــوا  لودگــی  آ از 
می‌گویــد:  یكی‌شــان  لبانشــان.  روی  می‌نشــیند 
»مدرســمون تعطیــل شــد... خدا كنــه هــر روز هــوا آلوده 

باشــه. و همه می‌زنند زیر خنــده. از غذایی كــه در روزهای 
آلوده باید بخورند كه می‌شــنوند، همه سكوت می‌كنند، 
بعــد چشمانشــان، خیــره نــگاه می‌كند. یــك نفرشــان در 
ســكوت جمــع، آدامــس تــوی دهانــش را بــاد می‌كنــد. 
آدامــس بــاد می‌شــود و صــورت پســربچه را می‌پوشــاند، 
بعــد بــه یكبــاره می‌تركــد و آدامــس می‌چســبد بــه دور 
لبانش. دســت می‌كشــد روی لــب و تكه‌های چســبیده 
به لب را جدا می‌كند. اسم خوردن شیر كه می‌آید، دو، سه 
نفرشــان، بی‌حوصله دور می‌شــوند و می‌روند. یكی‌شان 
توپ را شوت می‌كند. بقیه‌شان هم بی‌حوصله، می‌روند. 
یكی از پســرها، امــا می‌گوید: »بــرو بابــا...« و مــی‌دود و دور 
می‌شود. دوباره صدای فریاد می‌پیچد توی كوچه باریك و 

سكوت را می‌شكند.

 مشتری‌هایم بیشتر شده است
 از جنــوب شــهر، راه ســربالایی خیابــان را می‌گیریــم تــا بــه 
محله‌های شمال شهر برســم. انتخاب اول، محله الهیه 
است. خیابان‌های شــهر، خلوتند. برخلاف روزهای دیگر 
كــه ایــن ســاعت از روز، ترافیــك سرســام‌آور اســت، حــالا 
اما، ســكوت ســهم خیابان‌هاســت. در ســكوت خیابان 
صدای پای خروشــان رودخانه، آهنگ خیابان‌های محله 
الهیه شــده اســت. صــدای جیغ اگــزوز موتــوری می‌پیچد 
توی كوچه‌های خلــوت و آهنگ طبیعــت را از بین می‌برد. 
موتورســوار یــك ســبد بــزرگ زرد رنــگ چســبانده پشــت 
تــرك موتــورش و می‌رانــد. دو شیشــه شــیر هــم تــوی آن 
خوابیده‌انــد و نــگاه می‌كننــد بــه آســمان غبارآلــود. پســر 
موتورســوار، پیــك موتوری یكــی از فروشــگاه‌های همین 

محلــه اســت. از آلودگی هــوا و تاثیــر آن روی شــغلش كه 
می‌پرســم، لبخند می‌زند و جواب می‌دهد: »مشتری‌های 
من بیشــتر شــده اســت.« به گفتــه او از هر زمانــی كه هوا 
آلوده می‌شود، مشتری‌های حضوری‌شان كمتر می‌شود 
و آمــار بیرون‌بــر هــم بیشــتر می‌شــود و بــه ده تــا 12 مــورد 
بیشــتر از روزهای دیگر می‌رســد. سفارشــی كه بیشتر به 
در خانه‌هــا هــم می‌رســاند، جالب اســت. او كــه می‌گوید، 
بیشتر از هر محصول دیگری این شیر است كه خواهان 
پیدا می‌كند: »فروش پاكت شــیر در روزهای آلوده حدود 
50 درصد بیشتر می‌شــود.« بعد می‌خندد و زنگ خانه‌ای 
را می‌فشــرد و هــر دو شیشــه شــیر را بــا خــود بــه داخــل 
می‌برود و بر چشــم بر هم‌زنــی در طبقات ســاختمان، گم 

می‌شود.

 ضدحساسیت و پرتقال بیشتر
 اســكلت آهنی ســاختمان توی هوای غبارآلود، شبیه به 
هیولای لختی می‌ماند. دود سیاه و پرغضبی كه از گلوگاه 
اگزوز ماشــین باری بیــرون می‌آید، حصار جلوی اســكلت 
را كــه رویــش نوشــته شــده اســت: »آســمان آبــی، زمیــن 
پــاك.« تار كرده اســت. كنــار ســاختمان نیمه‌ســاز، جلوی 
داروخانه محله قیطریه، یك ماشــین شاســی‌بلند توقف 
ج می‌شود و سریع به درون  می‌كند. خانمی با ماســك خار
داروخانــه مــی‌رود. راهــروی داروخانــه كوچــك اســت، دو 
طرف راهرو پــر از داروهای تقویتی اســت. بعــد از یك پیچ 
كوتاه، روی پیشخوان، جعبه بســته ماسك‌ها خودش را 
نشــان می‌دهد. روی بســته یك برگه كاغذ چسبانده‌اند: 
 »ماســك برای كنتــرل آلودگــی هوا، هر بســته ســه عددی 
50 هــزار ریــال.« متصــدی فــروش داروخانــه، توضیــح 
می‌دهــد:‌ »در روزهایــی كــه هــوا آلــوده اعــام می‌شــوند، 

تعداد فروش ماسك‌ها بیشتر می‌شود.« 
ماســك‌های معمولی، مانند همین ماسك سه عددی، 
امــا  می‌رســند،  فــروش  بــه  بیشــتر  عــدد   15 حــدود 
ماســك‌های فیلتردار در این محله بیشــتر طرفدار دارد. 
ماســك‌های فیلتــردار، 20 تــا 25 عــدد بیشــتر از روزهــای 
لــوده فروختــه می‌شــوند. ایــن امــا تنهــا محصــول  غیرآ
داروخانه‌ای نیست كه در روزهای خاكستری، فروشش 
افزایش پیدا می‌كند. متصدی داروخانه محله بالاشــهر، 
می‌گوید كه داروهای ضدحساســیت هــم خواهان پیدا 
می‌كننــد. چند قــدم آن‌طرف‌تر، یــك مغازه میوه‌فروشــی 
اســت و اتفاقــا صاحب جــوان مغازه هــم می‌گویــد: »آمار 
فروشــمان بالا می‌رود.« به گفته او، آنها حــدود 30درصد 
بیشــتر از روزهــا دیگــر، ســبزیجات تــازه می‌فروشــند. 
 C‌ فروش میوه‌هایــی مانند پرتقــال و نارنگی كــه ویتامین
دارند، تا 50 درصد بیشتر می‌شود. البته موضوع مهم‌تر 
در فــروش ایــن مغــازه، افزایــش خریــد شــلغم و انــواع 
كلم‌های این مغازه است؛ كلم‌هایی كه با رنگ سبزرنگ 
زیبایشــان، از داخــل ســبدهای چوبــی بــه همــه لبخنــد 

می‌زنند. 

 غبار كه می‌نشیند توی آسمان كلانشــهرها و رنگ آبی آن را می‌دزد و رنگ خاكستری را می‌پاشد 

لیلا شوقی

جامعه

ع می‌شــود؛ این كه برای جلوگیری از مسمومیت‌های ناشــی از آلودگی  به جایش، هشــدارها شــرو
هــوا، شــیر بخوریــد، ویتامیــن C بیشــتر مصــرف كنیــد و ماســك‌های مخصــوص بزنیــد. همیــن 
هشدارها كسب و كار بعضی‌ها را ســكه می‌كند و آمار خرید و فروششــان را بالا می‌برد، اما آیا همه 
اهالی كلانشــهرها می‌توانند به این هشــدارها عمل كنند؟ آیا شــرایط اقتصــادی می‌تواند به همه 
اجازه دســت به جیب شــدن را بدهد و در شــرایطی كه در ســفره همه، مصرف شــیر و میــوه وجود 
ندارد، جایگاهی برایش درنظر بگیرد؟ در شــرایطی كه شــیر بطری 6000تومان و پرتقال هم كیلویی 

8000  تومان است، شاید همه نتوانند، پیام‌های سلامتی را عملی كنند.

همه رفته‌اند سفر
 مغــازه  در نبــش یكــی از كوچه‌هــای 
طلایــی قــرار دارد، دو طــرف مغــازه پــر 
است؛ یك طرف، با بسته‌های بادكرده 
چیپــس و پفــك و یــك طــرف هــم بــا 
بســته‌های خوش‌رنگ و لعاب میوه و 
سبزیجات تزئین شده است. صاحب 
فروشــگاهی  بــزرگ، از كســب و كارش 
ناراضــی اســت و از 12، 13 روزی می‌گوید 
كــه بــازار خریــد و فروششــان، كســاد 
شــده اســت: »كار ســوپرماركت‌ها كــه 
نباید كساد شود.« و از تعطیلات ژانویه 
و ســفر اهالی ایــن منطقــه می‌گوید كه 
در روزهای سرد زمســتانی، در روزهایی 
كــه رنــگ طلایــی برگ‌هــای پاییــزی در 
رنــگ خاكســتری گــم می‌شــود، اتفــاق 
می‌افتــد. او از آلودگــی هــوا هــم دلخــور 
اســت. از ایــن كــه مشــتری‌هایش را 
تقریبــا از دســت داده اســت؛ هرچنــد 
كه مشــتری‌هایش حالا بیشــتر تلفنی 
از او خرید می‌كننــد. حالا درصــد بالایی 
را  تلفــن  گوشــی  مشــتری‌هایش  از 
می‌دهنــد.  ســفارش  و  برمی‌دارنــد 
چند دقیقــه بعــد، ســرویس بیرون‌بر، 
سفارش را به دستشــان می‌رساند. در 
ایــن ســفارش‌ها اتفاقــا یــك ســفارش 
درخواســت  شــدت  بــه  كــه  اســت 
می‌شــود:‌ »ســفارش شــیر در روزهــای 
اســت.«  سرســام‌آور  هــوا،  لودگــی  آ
او می‌گویــد كــه بطری‌هــا و پاكت‌هــای 
شــیر همیشــه درون ســه یخچالــی كه 
در مغــازه دارد، دیــده می‌شــود و اتفاقا 
درصــد بالایــی از محصولاتــی كــه درون 
شــیرها  می‌شــود،  پیــدا  مغــازه‌اش 

هستند. 
در روزهای خاكســتری، اما درخواســت 
بیشــتر می‌شــود. به همیــن دلیل بجز 
یخچال‌هــا، انبــار مغــازه و حتــی حیــاط 
خانــه‌اش هــم پــر از بســته‌های شــیر 
می‌شــوند و ایــن شــاید تنهــا اتفــاق 
خوبــی اســت كــه او از آن یــاد می‌كنــد. 
هــر كســی كــه از خیابــان رد می‌شــود، 
صورتش را با ماسك پوشــانده است. 
انگار كه وارد شهری شــده‌ای كه بمب 
داروخانــه  ســر  زده‌انــد.  شــیمیایی 
چنــد قــدم آن طرف‌تــر از مغازه، شــلوغ 
بطری‌هــای  و  لوســیون‌ها  نیســت. 
مكمل غذایــی، اول از هر چیــز دیگری 
بــه اســتقبال می‌آینــد. درصــد بالایی از 
قفسه‌های این داروخانه با قوطی‌های 
رنگــی مكمــل غذایی، پر شــده اســت. 
لوســیون‌هایی كه عكــس گیاهی روی 
آن حك شــده، یكی دیگر از محصولات 
اســت. خانــم كــه پشــت پیشــخوان 
داروخانه نشسته است، خوش خنده 
لودگــی  و خــوش برخــورد اســت. از آ
هــوا راضــی اســت. می‌گویــد:‌ »فــروش 
ماسك‌های فیلتردارمان 60 تا 70 درصد 

بیشتر شده است.« 
او تاكیــد می‌كنــد كــه مشــتری‌هایش 
می‌خرنــد  فیلتــردار  ماســك  بیشــتر 
و نــه ماســك معمولــی. بــه جــز ایــن 
امــا محصــول دیگــری هــم اســت كــه 
مشــتری‌ها، خواهانــش باشــند. حــالا 
تعداد درخواســت قرص جوشــان هم 
افزایش پیــدا كــرده اســت. قرص‌های 
هــم  نســخه  بــدون  كــه   C ویتامیــن 
می‌توان آن را تهیه كرد هم درخواســت 
زنــگ  تلفــن داروخانــه  زیــادی دارد. 
می‌خــورد و او پشــت تلفــن چنــد بــار 
»بلــه«، »بلــه«ای می‌گویــد و بعــد بلنــد 
ســفیدرنگ  طبقــات  از  و  می‌شــود 
 D  داروخانــه، چنــد قــرص ویتامیــن 
و C و یــك ماســك فیلتــردار می‌گــذارد 
پســر  بــه  و  پلاســتیکی  کیســه  تــوی 
جوانــی كــه گوشــه داروخانــه نشســته 
اســت، می‌دهــد تا به دســت مشــتری 
 برســاند و لبخنــد بزرگــی می‌نشــیند 

روی لبانش.
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# فروش _ خودرو
خرازی از تهران: 

پیش‌فــروش خــودرو توســط شــركت 
ســایپا چنــد وقتــی اســت كــه متوقف 
خــودرو  یــك  فــروش  فقــط  و  شــده 
صورت می‌گیرد كه این موضوع باعث 
ایــن  خودروهــای  قیمــت  افزایــش 

شركت شده است.

# كمبود _ داروخانه
شمس از تهران: 

ــك داروخـــانـــه شــبــانــه‌روزی در  فــقــط ی
محله افسریه است و نیاز به تاسیس 
ــــه‌روزی دیــگــر  ــان ــ ــب ــه شــ ــ ــانـ ــ یـــك داروخـ

احساس می‌شود.

# اتوبوس _ فرسوده
كیانی از تهران: 

ــراری  اتـــوبـــوس‌هـــای پــایــانــه شــهــیــد بـ
ــیـــدان حـــضـــرت ولــیــعــصــر)عــج(  ــه مـ بـ
ــوده و دودزاســــــت و حــتــی یك  ــرسـ فـ
اتوبوس نو در ایــن خط وجــود نــدارد. 

چرا؟

# موتور _ دودزا
فتوحی از تهران: 

دودزا  موتورســیكلت‌های  تــردد 
و فرســوده در شــهر تهــران بســیار 
زیــاد شــده اســت. از دولــت محتــرم 
درخواســت می‌شــود تــا نســبت بــه 
تســهیلات  پرداخــت  و  نوســازی 
ایــن  تعویــض  بــرای  مناســب 

موتورسیكلت‌ها اقدام اساسی كند.

ین # دلال _ بنز
شاهرخی از تهران: 

حضــور دلالان بنزیــن در جایگاه‌هــای 
سوخت باعث ایجاد اشتغال كاذب و 
خرید و فــروش بنزین با نرخــی كمتر از 

مصوب قانونی شده است.

# آنتن _ شهریار
جعفری از تهران: 

در  اول  همــراه  اپراتــور  آنتن‌دهــی 
منطقــه شاهدشــهر شــهریار بســیار 
ضعیــف اســت و گاهــی اوقــات قطــع 

می‌شود. لطفا رسیدگی شود.

# ورزش _ بانوان
وفا از ساری: 

ورزش  بــه  به‌‌نــدرت  ورزش  شــبكه 
بانوان می‌پردازد و متاســفانه اهمیت 
زیــادی بــه ورزش بانــوان نمی‌دهــد و 

انتظار می‌رود این نگاه تغییر كند.

# فیلم _ تكراری
زراعتی از خرم‌آباد: 

شــبكه نمایــش فیلم‌هــای قدیمــی و 
تكراری را در طول هفته پخش می‌كند 
و این موضــوع باب ســلیقه مخاطبان 
و  آماده‌ســازی  امیــدوارم   نیســت، 
 پخشفیلم‌هــای جدیــد در دســتور كار 

قرار گیرد.

# سطل  _  زباله
کیان از تهران: 

در خیابــان چنگیــزی بیــن جمالــزاده 
و کارگــر ســطل زبالــه مکانیــزه وجــود 

ندارد. لطفا مسؤولان پیگیری کنند.

معجزه یادداشت روزانه
یادداشت های روزانه از مؤثرترین عادات كارآفرینان موفق است

رژیم غذایی همیشگی
رنگ نارنجی می‌درخشد توی كوچه. درخت‌ها 
بــا برگ‌هــای طلایــی، ســرك كشــیده‌اند تــوی 
خیابــان و ســقف خیابــان را رویایــی كرده‌انــد. 
بعضــی از برگ‌هــا، امــا خــود را ذبــح كرده‌انــد و 
صــدای  عابــران.  پــای  زیــر  انداخته‌انــد 
جان‌دادنشــان در زیر پای عابــران، خیابان را پر 
كرده است:‌  »خش‌خش«. اینجا محله نیاوران 
اســت. در دســتان اغلــب عابــران پیــاده پــر از 

بسته‌های سبزیجات، گوشت و شیر اســت. حرف زدن با عابران پیاده اما سخت اســت. پیرزن‌ها و پیرمردها 
تا صدای سلام می‌شنوند، كیف دستی‌شان را محكم در دستانشان می‌فشرند و كیف را به خود می‌چسبانند، 
قدمــی به عقــب برمی‌دارنــد، اخــم می‌كننــد و عصبانــی، عصایشــان را روی زمین می‌كوبنــد و با ســرعت فاصله 
می‌گیرنــد و بعد دور می‌شــوند. دو نوجوان امــا راحت صحبت می‌كنند. یكی‌شــان كه می‌گوید: »ما هر روز ســه 
نوبت شیر می‌خوریم. پس شیر خوردنمان تغییری نكرده است. هر روز هم سبزیجات مصرف می‌كنیم.« برای 
او و خانواده‌اش فرقی ندارد، توی زمســتان یا تابستان و حتی روزهای خاكســتری، خوردن شیر و سبزیجات در 
خانه‌شان حرف اول را می‌زند. برای دوستش، اما این طور نیســت: »در روزهایی كه آلودگی هوا اعلام می‌شود، 
مادرم صبح‌ها به من شیر می‌دهد.« میوه و سبزیجات در خانه آنها بیشترین مصرف را دارد و در روزهای آلوده 

این مصرف به اوج خود می‌رسد.

شكاف 
لودگی در آ

لوده، ساکنان   در روزهای آ
 مناطق شمال و جنوب تهران

سبك زندگی‌شان چه تغییری می‌كند؟
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